
رپرتوار ايرانى

ــنتى در تئاتر دنيا وجود دارد كه طبق آن گروه هاى  � س
تئاترى، هر سال توليدات پيشين خود را به دليل استقبال 
ــا هفته، بازاجرا  ــول چند شب ي ــده از آن، در ط به عمل آم
ــا را «رپرتوار» مى نامند. من  ــت از اجراه مى كنند. اين دس
ــيمرغ» را به  ــراى نمايش «آخرين پر س ــه بازاج به شخص
همراه گروه آلمانى marien-bad تجربه كرده ام و شاهد 
ــودم كه علاوه بر مخاطب جديدى كه موفق به ديدن  آن ب
ــال پيش  ــاى قبلى نشده، تماشاگرانى كه كار را س اجراه
ديده بودند نيز دوباره از اجرا استقبال كردند. البته معمولا 
گروه هاى نمايشى اجراهاى برتر خود را كه به لحاظ مفهوم 
و زيرمتن قابل تامل و بازكاوى هستند را براى رپرتوارهاى 
خود انتخاب مى كنند. آثارى كه مخاطب مى تواند با هر بار 
ــى تازه تر و چه بسا عميق تر، پى ببرد. در  ديدن اثر به نكات
ــوان به اجراهاى بسيار طولانى مدت  كنار اين مطلب مى ت
ــرا و... در انگلستان،  ــى چون تله موش، شبح اپ نمايش هاي
ــان و... اشاره كرد كه به  ــر در فرانسه، ننه دلاور در آلم هن
دليل استقبال تماشاگران طى چند دهه گذشته با تعويض 
چند بازيگر و حتى كارگردان (به دلايلى چون رسيدن به 
سن كهولت در طول اين اجراها) به اجراهاى خود با قدرت 
ــار» نوشته  ــه داده اند. «خداى كشت ــر ادام ــر چه تمام ت ه
ــمينا رضا» نويسنده فرانسوى، نمايشى است كه به  «ياس
گفته خودش براى مخاطب عام نوشته شده است. بسيارى 
ــر در دنيا به  ــر اجراهاى اين اث ــاى نوشته شده ب از نقده
شليك هاى ديوانه وار خنده تماشاگران در حين اجرا اشاره 
ــد. در حال حاضر چندين اجراى متفاوت از اين اثر  كرده ان
بى وقفه به كار خود ادامه مى دهند. اجراى «خداى كشتار» 
ــرادوى نيز با بازيگرانى چون جيمزگاندلفينى (بازيگر  در ب
موفق سريال سوپرانو) وارد چهارمين سال مى شود. شيوه 
ــا كوشك جلالى»  ــط «عليرض اجرايى انتخاب شده توس
كارگردان و گروه بازيگران هم در جهت به تصويركشيدن 
ــرى ملموس از شخصيت ها و بحران هايى كه مشابه  تصوي
ــويى ديگر  ــا را در زندگى واقعى تجربه كرده ايم و از س آنه
فراهم آوردن اوقاتى خوش براى مخاطبش است. گواه اين 
ــال 91  ــتقبال بى نظير از اين نمايش در اجراى س ادعا اس
ــت كه باعث شد لقب پرفروش ترين نمايش سال هاى  اس
اخير را از آن خود كند. نمايش هايى از اين دست مى توانند 
با اتكا به اين نكته دست به بازاجرا بزنند چرا كه باتوجه به 
گرايش مخاطبان سينما به سمت تئاتر، در اين چند سال 
ــر تماشاچى تئاتر ديگر آن تماشاچى محدود 10-12  اخي
ــت كه با توجه به  ــرى نيست و اين به آن معنى  اس هزارنف
ظرفيت محدود سالن نمايش بايد با يك برنامه ريزى صحيح 
سعى در پاسخگويى به نياز مخاطبان داشت. اجراى امسال 
«خداى كشتار» در سالن اصلى فرهنگسراى نياوران اولين 

گام در اين راستاست. 
به اميد همه گيرشدن تئاتر... 

يادداشت هاى يك ديوانه

هر كودك يك كتاب

رييس كتابخانه ملى در سال 1387 گفته بود: «سرانه  �
كتابخوانى در ايران دو دقيقه در شبانه روز است» و مديركل 
دفتر برنامه ريزى و مطالعات فرهنگى اين آمار را سياه نمايى 
خواند و در آمارى عجيب، سرانه مطالعه در ايران را به مراتب 
بالاتر از حتى ركورد جهانى، يعنى 120دقيقه در شبانه روز 

اعلام كرد! 
ــوى  ــمى از س ــه در اين زمينه يك آمار گيرى رس البت
ــتان در سال 1381 انجام شده كه  وزارت ارشاد در 28 اس
با احتساب مطالعات درسى، ميزان مطالعه سرانه در ايران 

هفت دقيقه در شبانه روز اعلام شده است. 
ــتى و  نگارنده در اين نوشته به دنبال ثابت كردن درس
ــتى اين آمارها نيست بلكه به دنبال بيان راهكارى  نادرس
ــازار بى رونق كتاب و  ــت كه بتواند در جهت خروج از ب اس
ــال ها  ــى تلاشى كرده باشد. چرا كه در همين س كتابخوان
ــه هزار نسخه به  شاهديم كه تيراژ عمومى كتاب نيز از س
دوهزار نسخه و حتى در مورد برخى كتاب ها حتى به زير 
هزار نسخه رسيده است كه بنا به گفته سرپرست معاونت 
امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى «در پنج ماهه 
اول سال1391، با توليد 61 ميليون تيراژ نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، شاهد كاهش شش درصدى تيراژ كتاب 
در كشور بوديم كه اين رقم در سال قبل 65ميليون نسخه 
بود.» اين آمار با توجه به جمعيت 75ميليونى ايران آمارى 

بسيار نگران كننده است. 
ــواره براى  ــه فرهنگ و كتاب هم ــان عرص  كارشناس
افزايش سرانه كتابخوانى در كشور و برون رفت از اين شرايط 
نامطلوب بر ايجاد زنگ كتابخوانى در مدارس تاكيد كرده اند 
ــوولان از كنار اين اقدام مهم كه  اما معلوم نيست چرا مس
ــرانه مطالعه را به گونه اى ريشه اى  مى تواند بازار كتاب و س
به سامان برساند، بى تفاوت مى گذرند هرچند راهكارهاى 
ــه وجود دارد كه البته آن  متعدد ديگرى نيز در اين زمين
ــوى آموزش و پرورش  ــدون اراده و برنامه ريزى از س نيز ب
امكانپذير نيست كه در اينجا به يكى از آنها اشاره مى شود. 

در شهر هاى بزرگ، بسيارى از مدارس داراى كتابخانه 
هستند اما به دليل فقركتابخانه ها و فقدان تنوع موضوعى 
كتاب ها و همچنين در حاشيه بودن اين كتابخانه ها و... از 
كارآمدى مطلوبى برخوردار نيستند. اما براى غنى كردن اين 
كتابخانه ها مى توان با فراخوان «هر كودك و دانش آموز يك 
كتاب» از والدين آنها خواست هرساله مثلا در ايام برگزارى 
نمايشگاه كتاب دست كم يك كتاب به كتابخانه مدرسه اهدا 
كنند، با اين شيوه هرساله مى توان كتابخانه هاى مدارس را 

به روز و غنى تر كرد. 
البته اين شرايط در شهر هاى كوچك و روستا ها كاملا 
ــدارس غالبا كتابخانه ندارند و  فرق مى كنند زيرا اين م
كسى هم متولى تجهيز اين مدارس به كتابخانه نيست. 
ــتايى  در مورد مدارس شهرهاى كوچك و مدارس روس
ــازمان كتابخانه هاى  پرجمعيت مى توان با مشاركت س
ــيس  ــرورش هر منطقه به تاس ــوزش و پ ــور و آم كش
ــه اى از كتابخانه مركزى شهر در اين مدارس اقدام  شعب
كرد. درواقع در هر يك از اين مدارس كتابخانه اى ايجاد 
مى شود كه تجهيز و سازمان دادن به آن از سوى سازمان 
كتابخانه هاى كشور و اداره آن از سوى كادر مدارس و با 
كمك دانش آموزان صورت مى گيرد و از سوى ديگر براى 
تامين كتاب ها و تجهيزات مورد نياز اين كتابخانه ها نيز 
مى توان با فراخوان از كمك هاى بيكران دوستداران كتاب 

و خيرين استفاده كرد. 
ــه كتابخوانى در  ــات علاوه بر ايجاد زمين ــا اين اقدام ب
ــرانه مطالعه و ارتقاى فرهنگ  كودكان كشور و افزايش س
ــازار كتاب نيز با مشاركت  عمومى كتابخوانى در كشور، ب

علاقه مندانه همه خانواده ها رونق مى گيرد. 
 در پايان بايد باور كنيم كه بالا بردن سرانه مطالعه در 
كشور تنها از طريق ايجاد بسترهاى لازم و علاقه مند كردن 
ــاب و كتابخوانى به عنوان يك رويكرد ملى  كودكان به كت

امكانپذير است. 

زاويه ديد

آرش نصيرى . سردبير ماهنامه «ترانه ماه»

كارتون خواب

ــا يك  ب ــد  بگذاري
ــروع كنم.  ــراف ش اعت
دو سال قبل اگر از من 
مى خواستند تا در يك 
شركت  ــنجى  نظرس
ــه در آن بايد  ــم ك كن
موسيقى  بهترين هاى 
ــاپ را انتخاب كنم،  پ
به  ــم.  مى رفت ــره  طف

عنوان يك خبرنگار با حدود 15 سال كار خبرنگارى 
ــيقى،  ــال خبرنگارى حوزه موس ــر از 10 س و بيشت
ــيقى توجه داشتم اما  كمتر به اين ژانر مهم از موس
ــال كه سردبيرى مجله  در اين كمى بيشتر از يك س
ــه ماه» را به عهده دارم، پى برده ام كه ما اهالى  «تران
ــيقى مى توانيم خيلى در جهت دهى  رسانه اى موس
درست تر و دقيق تر به اين موسيقى و معرفى  آن به 
قشر فرهيخته تر علاقه مند به موسيقى و هنر نقش 

داشته باشيم. 
ــيقى اصيل ايرانى البته جايگاه خود را دارد  موس
ــيقى غير از موسيقى  اما در بين كسانى كه به موس
سنتى اشتغال دارند، هنرمندانى هستند كه با تكيه بر 
همين موسيقى يا موسيقى كلاسيك جهانى و حتى 
موسيقى هاى سالم غيركلاسيك ايرانى و جهانى، آثار 
ــد و مى كنند كه واقعا  درخور توجهى توليد كرده ان

به علت بى توجهى يا كم توجهى ما مهجور مانده اند.
ــى اعتراف يكى  ــه مى گويم هم به نوع ــا ك  اينه
ــورت بيشتر از  ــه به هر ص ــت ك از خبرنگارانى ا س
ــوزه  فعاليت مى كند.  ــت كه در اين ح يك دهه اس
ــيقى هاى به اصطلاح  اينها كه مى گوييم درباره موس
ــاظ فضا و هم از  ــت كه هم از لح روشنفكرى تر اس
ــتفاده از اشعار، مخاطبان خاص تر دارند اما  نظر اس
ــاپ هم بايد از چشم ما  ــيقى هاى متداول پ آيا موس
ــاله شاهد هستيم كه جشنواره  دور بماند؟ ما هرس
موسيقى فجر، موسيقى پاپ را در بخش جنبى خود 
مى گذارد تا بتواند از قبل آن سرمايه اى به دست آورد 
ــاى خود را تامين كند و اين يعنى اينكه  و بودجه ه
بخش مهم و اصلى چرخش اصلى مالى اين حوزه به 
مدد موسيقى پاپ است و حضور جدى تر منتقدان 
و نويسندگان موسيقى در اين حوزه، مى تواند باعث 
ــليقه و  ــطح س جهت دهى بهتر به آن و بالا بردن س
ــد كه به علت جذابيت هاى ويژه  دانش جوانانى باش
آن، جذب اين نوع موسيقى مى شوند و اين ماجرايى 
است كه در همه جهان اتفاق مى افتد نه فقط ايران. 

اين البته بحثى  است 
ــد در موردش  ــه باي ك
ــرد و  ــر بحث ك بيشت
ــت و اجازه دهيد  نوش
نكته ديگرى را بگويم 
ــن  اي در  ــد  بگذاري و 
ــى  ــورد مقدمه چين م
نكنم و يكراست بروم 
ــر اصل مطلب.الان  س
اهالى رسانه اى تئاتر و اهالى رسانه اى سينما انجمن 
و مجمع منتقدان و خبرنگاران دارند؛ چرا ما نداريم؟ 
شايد دليل اصلى اين اتفاق به خاطر همين دسته  و 
درجه بندى كردن موسيقى نزد ما باشد. رسانه هاى 
ــلات و روزنامه ها هميشه  ــايت ها و مج گروهى، س
ــد و در همه آنها  ــتفاده ويژه كرده ان ــيقى اس از موس
موسيقى و خبرنگاران موسيقى جايگاه ويژه اى دارند 
اما اين زحمتكشان هيچ اتحاديه يا انجمنى ندارند تا 
ــم و حساب شده اعلام نظر كنند و  به صورت منسج
ــم سالانه يا فصلى بهترين ها را برگزينند و  در مراس
ــا آموزش و برگزارى  مديريت واحد و منسجم آن ب
كلاس هاى موسيقى و نقد، به تربيت منتقدان بادانش 
و حرفه اى اقدام كند. درباره فوايد تشكيل «اتحاديه 
نويسندگان، منتقدان و خبرنگاران موسيقى» بيشتر 
ــه همين بسنده مى كنيم كه ما  مى توان نوشت و ب
ــم. اين كار  ــدم اول را برداشته اي ــن خصوص ق در اي
ــتانى كه در اين  ــخت بود و بسيارى از دوس واقعا س
نظرسنجى شركت كرده اند تا جايى كه مى توانستند 
از شركت در آن فرار كردند و در نهايت هم به خاطر 
ــى كه به ما داشتند شركت كردند و حالا وقتى  لطف
ــود را در كنار بسيارى از اهالى مطرح هنر و  راى خ
موسيقى مى بينند و نتايج نهايى را بررسى مى كنند 
حتما به اهميت اين اولين نظرسنجى تخصصى پى 

خواهند برد.
ــت. حتما با  اين قدم اول تشكيل اين اتحاديه اس
خانه موسيقى و وزارت ارشاد رايزنى خواهيم كرد تا 
اين كار فرخنده اتفاق بيفتد و در اين راه همراهى و 
همدلى همه اهالى رسانه اى موسيقى كارگشا خواهد 

بود.
ــى هم  ــاره ترانه ماه، تغييرات اساس آخرين شم
داشته است. كاغذ را تغيير داده و قيمت را از پنج هزار 
به سه هزارتومان كاهش داديم. البته به همراه مجله 
و در پكيج آن يك سى دى با صداى مرتضى پاشايى 

هم به صورت رايگان عرضه خواهد شد.

نگاه

ما و اولين نظرسنجى تخصصى اهالى رسانه اى موسيقى

چرا ما اتحاديه مستقل نداريم؟

بزرگ ترين نمايشگاه آثار «پيكاسو» 
در سوييس برپا شد

ايسـنا: بزرگ ترين نمايشگاه آثار هنرى پابلو پيكاسو در  �
ــوييس 160اثر از اين هنرمند را تا 21 جولاى به نمايش  س
ــال درگذشت پيكاسو،  ــبت چهلمين س مى گذارد. به مناس
نقاش مشهور اسپانيايى، نمايشگاهى در موزه «كانست» شهر 
بيل سوييس شامل 160تابلوى نقاشى اين هنرمند برپا شده 
است. اين نمايشگاه كه بزرگ ترين نمايشگاه آثار پيكاسو در 
جهان محسوب مى شود، 160 تابلو و مجسمه از اين هنرمند 
را به نمايش گذاشته است. در اين نمايشگاه در كنار نمايش 
پرتره هايى كه اين هنرمند از «دورامير» كشيده است، مراحل 
و سبك هاى مختلف نقاشى كه پيكاسو در آنها كار كرده است 
به نمايش گذاشته شده اند؛ از جمله سبك هاى آبى، صورتى، 
كوبيسم، كلاسيك نو و سوررئاليسم. اهالى شهر بيل سوييس، 
ــو هستند، براى خريد اين  كه از علاقه مندان كارهاى پيكاس

تابلوها با يكديگر به رقابت مى پردازند. 

انتشار «جنايت و مكافات»
با ترجمه پرويز شهدى 

ــت و مكافات»  � ــان «جناي ــه ديگرى از رم ايسـنا: ترجم
ــتايفسكى منتشر شد. رمان «جنايت و مكافات» نوشته  داس
ــوى نشر  ــتايفسكى با ترجمه پرويز شهدى از س فئودور داس
ــت. اين مترجم كه پيش تر  ــه به چاپ رسيده اس كتاب پارس
ــازوف» را از اين نويسنده ترجمه كرده  ــاب «برادران كارام كت
ــه براى ترجمه  ــا مرورى بر تلاش هايى ك ــت، در مقدمه ب اس
آن كتاب داشته، درباره اشتياقش به ترجمه رمان «جنايت و 
ــات» مى گويد: «پس از ماه ها جنگ و درگيرى درونى با  مكاف
خودم، تصميم به اين كار گرفته ام، مى توانم به زندگى مترجمى 
ــرادران كارامازوف»،  ــى ام مباهات كنم. ترجمه «ب و كتابخوان
«جنايت و مكافات» و... و البته «شرق بهشت» اثر جان اشتاين 
بك، جزو افتخارات من است.»«جنايت و مكافات» پيش تر به 

قلم مهرى آهى و اصغر رستگار به فارسى ترجمه شده است. 

مخبر الدوله

برف تابستانى

ــا به عمق  � ــى از غنچه هاى مگنولي ــان غريب توف
ــانت آمده بود. به پشت، بدون حركت كردن،  پنج س
ــاز كردن  ــت هايمان و از هم ب ــان دادن دس ــا تك ب
ــا كرديم و گوشه هايى از زمين زيرمان  پاهايمان شن
ــياه  كرديم؛ گُل ها كه جارو مى شدند، گِل هاى  را س
زيرشان را نشان مى دادند. پياده به سوى خانه به راه 
افتاديم، روى لبه هاى خط راه آهن راه رفتيم، به دنبال 
ميخ هاى زنگ زده و پول خردهاى صاف شده گشتيم 
و گذاشتيم دانه هاى تابستانى روى صورت هايمان برق 
ــد و آب شوند. تو رفتى، دويدى و تا انتهاى خط   بزنن
ــدى. وقتى مى رفتى  ــمت خانه دور ش راه آهن به س
ــت زدم تا برگردى، اما هيچ چيز  صدايت زدم، صداي

بى فايده تر از اين نيست كه رو به باد فرياد بزنى. 

داستان كوچك

 كيوان زرگري
keyvanzargari@yahoo.com 

دوزخ«دن براون» منتشر شد
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 اسماعيل آزادى اشكان خطيبى

چارلز راتر . ترجمه: هادى عظيمى

كافه
نظر

تنها 60 شهر كشور سينما دارد!
عسل عباسيان: تحقيقات يك كارشناس سينما آمار عجيب و البته غم انگيزى از وضعيت سينما در ايران 
به دست داده است. آن طور كه تحقيقات «اميرحسين علم الهدى» نشان مى دهد از  هزار و 141 شهر ايران 
تنها 60 شهر سينما دارند و باقى از هنر هفتم بهره اى كه مى برند محدود است به دى وى دى ها، تلويزيون 
ــتان بزرگ خراسان شمالى، سيستان وبلوچستان و چهارمحال  ــه اس و احتمالا ماهواره و در اين ميان، س
وبختيارى هم از سينما به كل محروم اند. بگذاريد كمى غلظت رياضى اين مطلب را كم كنيم و ببينيم كه 
وضعيت سالن هاى سينما در واقعيت به چه شكلى است. استانداردهاى جهانى به ازاى هر 10 هزار نفر يك 
سالن سينماست، اين آمار در ايران مى شود، به ازاى هر 303 هزار نفر يك سالن سينما! پس 43 ميليون نفر 
از جمعيت 70 ميليونى ايران عملا دسترسى به سينما ندارند. اين تحقيق همچنين نشان داده كه سال 91 
آنقدر رونق سينما كم بوده كه به پايين ترين ميزان در عمر انقلاب رسيده و نتيجه اين شده است كه هر 
ايرانى به طور متوسط، هر 9 سال يك بار به سينما برود! تعجب و غم آنجا بيشتر مى شود كه شاخص داشتن 
سالن سينما يكى از شاخصه هاى مهم پيشرفت فرهنگى يك كشور است و اين يعنى كه ما از غافله فرهنگ 
آنقدر عقب هستيم كه فيلمى با هزينه هاى زياد و كلى حاشيه ساخته مى شود و آن وقت بيش از نيمى 
از جمعيت كشور حتى فرصت ديدنش را بر پرده سينما پيدا نمى كنند. اين موضوع، بهانه كافه نظر پيش 
روست، تا دست اندركاران صنعت سينما و چهره هاى فرهنگى و سياسى درباره تاثيرات اين دورى ايرانى ها 

از سينما، پاسخگوى «شرق» باشند:

 سيروس الوند  كارگردان
ــاخت يك فيلم، در خوشبينانه ترين حالت ممكن از اكران تهران به   تقريبا پنجاه  درصد از هزينه س
دست مى آيد. بقيه هزينه هم از اكران شهرستان تامين مى شود. اما توزيع سى دى فيلم ها چه به صورت 
قاچاقى و چه به صورت مجاز، باعث شده افراد كمترى به سينما بروند. در اين صورت هر فيلم را به 
جاى يك نفر، سه نفر مى بينند. در نتيجه سالن سينما، بى فيلم و خالى از تماشاگر مى شود. در اين حالت سينما رفته رفته در 
شهرستان ها و به تدريج در شهرهاى بزرگ از بين مى رود. چند سال پيش جوان هاى دانشگاهى در قائمشهر مرا به بهانه اكران 
«مزاحم» به شهرشان دعوت كردند و اعتراضشان را بابت اينكه تنها سينماى شهرشان را بسته بودند ابراز كردند. وقتى ديدم 
تمام مقامات شهر در جلسه حاضرند از آنها خواستم تحقيق كنند و ببينند با تعطيلى سينما، جوان هايى كه وقتشان با رفتن 
به سينما مى گذشت حالا كجا مى روند؟ سينما به خصوص در شهرستان ها يك حاشيه امنيت است تا جوانان سراغ اعتياد و... 
نروند. سينما پناه جوان هايى است كه مى خواهند ساعاتى را درگير مسايل فرهنگى باشند؛ و متاسفانه تخريب و نابودى سينما 

در شهرستان ها خطرى بزرگ است كه سلامتى فرهنگى جامعه را تهديد مى كند.

 منيژه حكمت  كارگردان و تهيه كننده
 بسيار متاسفم از اينكه در حال حاضر سينما، فرهنگ، هنر، كتاب و... از سبد خانواده ها حذف مى شود 
و سريال هاى شبكه هاى مبتذل ماهواره مثل «فارسى وان» و «جم» جايگزين مى شوند. متاسفم كه 
اكثر سينماهاى ما با مديريت نا صحيح  در حال نابودى است. بايد ببينيد كه در اين سال ها سالن هايى 
كه تحويل برخي ارگان ها بوده به چه روزى افتاده است. چرا مسوولان فكر نمى كنند بخش خصوصى وجود دارد كه مى تواند 
سالن ها را از اين ويرانى نجات دهد؟ چرا سالن ها دست بخش خصوصى سپرده نمى شود كه وضعيت لااقل بدتر از اين نباشد؟ 
در حال حاضر آنچه نگران كننده است بسته شدن يك به يك سينماهاست و نه عدم تاسيس سالن تازه. شايد تنها كسى كه 
ــالن هاى سينما دلسوزى كرده «سينماشهر» به مديريت آقاى مسچى بوده كه جاى تقدير و  ــال ها براى نجات س در اين س
تشكر دارد، ولى بايد همه بدانيم كه در بخش خصوصى است كه چنين بهبودهايى اتفاق مى افتد. اين روزها كه همه مسوولان 
ــد دارند رييس جمهور آينده باشند و نگران آينده مملكت هستند و احتمالا در روزهاى قبل از انتخابات  ــد و قص مى خواهن
دغدغه هنرى شان چند برابر مى شود، لطفا خيلى روشن راجع به اين وضعيت اسفناك سينما و فرهنگ و هنر اين سرزمين 
صحبت كنند و دغدغه هاى فرهنگى شان را صراحتا اعلام كنند. آيا دغدغه شان صرفا حضور هنرمندان در ستادهاست براى 
آراى بيشتر؟ يا بدون حضور هنرمندان در ستادها هم دغدغه هنر اين سرزمين را دارند؟ من فكر مى كنم در يك ماه پيش رو 
اكثر كسانى كه كانديدا خواهند شد مسوولان اين چند سال بوده اند. پس حالا وقت آن است كه هنرمندان مطالباتشان را از 
رييس جمهور آينده صريحا اعلام كنند و از آنها بپرسند كه چرا در اين هشت سال سختى كه به اهالى هنر گذشت، آنها هيچ 
اعلام نظرى نكردند؟ آنها بايد موضع خود را نسبت به مسايل فرهنگى از جمله وضعيت سالن هاى سينما مشخص كنند، در 

غيراين صورت راهى كه مى رويم به تركستان است. 

سيدجمال ساداتيان  تهيه كننده و سينمادار 
ــر دنيا يكى از شاخص هاى مهم فرهنگى هر كشور تعداد سالن هاى سينما و سرانه حضور  در سراس
ــالن هاى  ــت. ما در ايران خيلى از اين شاخص عقب هستيم. اكثر س ــالن هاى سينماس مردم در س
موجود، قبل از انقلاب ساخته شده و اصلا سنخيتى با تكنولوژى امروز سينما ندارند. 40 سال قبل 
با جمعيتى 30 ميليونى، 500 سالن سينما داشتيم اما امروز با جمعيت بيشتر از 70 ميليون، سيصد و خرده اى سالن داريم 
كه خيلى هايشان هم از رده خارج هستند. در اين سال ها خيلى از سالن ها توسط «حوزه هنرى» مصادره شد كه حوزه هم 
به جاى اينكه اين سالن ها را در خدمت هنر ايرانى بگيرد، آن را تبديل به يك ابزار سياسى كرده و اغلب نه تنها براى سينما 
كمك نيست بلكه در جاهايى هم به ضد سينما تبديل شده است. موضوع بعدى هم بحث عرضه و تقاضاست. بايد ظرفيت 
ارايه هم، در شهرها، وجود داشته باشد. در جايى مثل ساوه كه به تهران هم نزديك است اصلا سالن سينما نيست. ساوه حتى 
مثل خيلى از شهرها، سالنى مخروبه به اسم سينما هم ندارد. اما مردم در خانه ها با سينماى خانگى با آثار سينمايى آشنا 
مى شوند، اگرچه در سينماى خانگى كيفيت كافى وجود ندارد. البته آفت ديگر سينماى ما وجود دى وى دى هاى قاچاق است 

كه متاسفانه سيستم كنترل و نظارت درستى براى جلوگيرى از رواجش وجود ندارد. 

 عبدالرضا عزيزى  رييس كميسيون اجتماعى مجلس
هميشه براى من جالب بوده كه چرا مردم شهرم كه از داشتن سينما محروم بوده اند تا به حال از 
اين نياز سخنى به ميان نياورده اند و مساله را با ما كه نماينده شهرشان هستيم مطرح نكرده اند. 
از طرفى، از ميان سرمايه گذاران شيروانى نيز كسى براى دريافت مجوز سينما با ما مشورت نكرده 
و اين موضوع نشان مى دهد كه در اين شهر، سينما به عنوان يك نياز مهم فرهنگى، هنوز شناخته شده نيست. شايد 
اين موضوع چند علت داشته باشد؛ اول عدم استقبال مردم از سينماست كه دليل آن را مى شود در گسترش امكانات 
تلويزيونى و ماهواره اى در منازل ديد. از سوى ديگر به طور كلى در جامعه ما مثل كشورهاى ديگر هنر، جدى گرفته 
نمى شود؛ نه از سوى دولتمردان و نه از سوى مردم. اگرچه اين طور به نظر مى آيد كه هاليوود در غرب يك مجموعه 
خصوصى است اما بر كسى پوشيده نيست كه در آمريكا، هر نظر و موضعى كه قرار باشد به تمام جهانيان تاثير بگذارد 
از طريق همين هاليوود مطرح خواهد شد. اما در ايران دولتمردان از پيام هاى فراوانى كه اين رسانه مى تواند به جامعه 
و جهان منتقل كند مغفول اند. نگاه كنيد، مى بينيد كه اعتبارات سينما و حتى صدا و سيما آنقدر كم است كه جاى 
خاليشان را ماهواره پركرده. هركسى كه نگران اين جامعه و آسيب هاى آن است بايد به سينما با وجود همه هزينه هايش 
به عنوان يك فرصت نگاه كند، خصوصا در شهرستان ها كه امكان استفاده بهينه از سينما در پركردن اوقات فراغت 

افراد مهياتر است.

سيدحسن موسوى چلك  رييس انجمن مددكاران اجتماعى ايران 
امروزه از سينما به عنوان هنر هفتم ياد مى شود و طبيعتا اين نامگذارى به دليل اهميتى است 
كه اين هنر در حوزه هاى مختلف دارد. اينكه بسيارى از شهرهاى ايران از نداشتن سينما رنج 
مى برند را از چند منظر مى توان تحليل كرد. در قدم نخست موضوع اقتصادى است. سينما بايد 
ــوى ديگر مردم هم  ــرمايه گذار به ايجاد آن ترغيب شود. از س از نظر اقتصادى ارزش افزوده به همراه داشته باشد تا س
ديگر رغبتى به سينما رفتن ندارند. مشغله ها زياد شده و اوقات فراغت كم، دسترسى به ماهواره هم آنقدر زياد شده كه 
هركسى به خانه مى رسد مى تواند به ساده ترين شيوه، فيلم هاى روز جهان را ببيند. اگر اينها را كنار بگذاريم، سينما براى 
جلب مخاطب در جامعه بايد نگاه اجتماعى پخته اى داشته باشد. ولى متاسفانه ما سينماى اجتماعى قوى نداريم. عموم 
فيلم هاى اين حوزه تك بعدى هستند و كم پيش مى آيد كه فيلمى مثل حوض نقاشى، از متن جامعه به پرده سينما 
برسد. تازه در مورد همين فيلم خوب اجتماعى هم، شاهديم كه رفتار مناسبى با آن از سوى برگزاركنندگان جشنواره 
فيلم فجر صورت نمى گيرد. فضاى سينما يكى از مهم ترين ابزارهاى اجتماعى در حوزه تعامل خانوادگى افراد يك شهر 
يا شهرستان با همديگر است و اگر قرار است از اين ابزار اجتماعى خوب استفاده نشود، بايد بپذيريم كه رسانه هاى ديگر 

همچون ماهواره جاى آن را خواهند گرفت، بسيار راحت تر و كم هزينه تر براى خانواده ها! 


